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  برای کِ باشذ هی فقِ ٍ قَاعذ ٍاشُ دٍ از هرکب اصطلاح یيا
  (هستقل علن یا ٍ فيّ ) یک عٌَاى تحت ٍاحذ هفَْم بِ دستیابی

 :پردازین هی (فقِ) ٍ (قَاعذ) آى اجسای از یک ّر تعریف بِ

 تعریف قَاعذ فقِ



 
 
 
 
 
 

  پایِ هاًٌذ هادی خَاُ چیس؛ ّر اساس ٍ پایِ هعٌای بِ لغت در .1
 .(دیي ارکاى ) دیي قَاعذ هاًٌذ هعٌَی خَاُ ٍ ساختواى ّای

 
 .جزئیاحها جویع علی هنطبقو کلیت قضیت :اصطلاح در .2

 قَاعذ



 فقو

 

 

 

 
 

 :در لغت
 بِ هعٌای فْن

 فقِ

 :در لغت
 بِ هعٌای فْن  

 :در اصطلاح 
العلن بالأحکام 

الشزعیت 

العولیتالوکخسب 

هن أدلخها 

 الخفصیلیت



 
 .الأهز الکلی الذی ینطبق علیو جزئیاث کثیزة یفهن احکاهها هنها. 1

 .حکن أکثزیی لا کلی ینطبق علیو أکثز جزئیاحو لخعزف أحکاهها هنو. 2

أصول فقهیو کلیت فی نصوص هوجزة دسخوریت حخضون أحکاهاً . 3

 .حشزیعیت عاهت فی الحوادد الخی حدخل ححج هوضوعها

قضیت شزعیت عولیت کلیت حشخول بالقوة علی أحکام جزئیاث .4

 .  هوضوعها

 .فقهیت( أکثزیت) قضیت أغلبیت : حعزیف بزگزیده. 5

 

 

 

 تعاریف هتعذد قَاعذ فقِ



 :هَضَع قَاعذ فقِ
 فعل هکلف است

 
 : هثال

الخرٍج هي الخلاف هستحب، بیاًگر  : قاعذُ فقْی 
حکن شرعی خرٍج از خلاف فقْی در یک هسألِ با  

بر ایي اساس، قَاعذ فقْی،  . شرٍط خاص آى است
 احکام فقْی ٍابستِ بِ فعل هکلف را بیاى هیکٌذ



 :اّذاف ٍ فَایذ قَاعذ فقِ
 

 فقْی پراکٌذُ هسائل تٌظین ٍ حفظ در تسْیل .1
 فقْی هلکِ تقَیت ٍ تکَیي .2
 شریعت هقاصذ فْن .3
 حقَقی هباحث در کاربرد .4


